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پرسش و پاسخ

چگونگی تبدیل عابد به فاسق 
و فاسق به صدیق

امام صادق)ع( می‌فرماید: دو نفر وارد مسجد می‌شوند، در حالی که یکی 
عابد است و دیگری گناهکار و فاسق. پس از مدتی این دو نفر از مسجد خارج 
می‌شوند، در حالی که آن فاسق در زمره صدیقین وارد شده است و آن عابد 
جزو گناهکاران شــده است!)دلیلش چیست؟( آن عابد به این دلیل با حال 
فســق از مسجد خارج شد که با شادی و سرمستی دلش به اعمال خیرش 
خوش بود و از خدا طلبکار بود! برای همین فکر ســاقط شد و جزو فاسقین 
قرار گرفت. اما آن فاسقی که صدیق شد، حالت ندامت داشت و از خدا آمرزش 
طلب می‌کرد)و همین خوف از گذشته و امید داشتن به مغفرت الهی و پناه 

بردن به رحمت خدا باعث نجات او شد(. )1(
____________

1-بحارالانوار، ج 69، ص 316

معیارهای اولیه اخلاق و انسانیت 
تغییرناپذیر است

عده‌ای معتقدند که به طور کلی اخلاق نســبی است، یعنی معیارهای 
خوب و بداخلاقی نســبی اســت و به عبارت دیگر انسان بودن امری است 
نسبی. معنای نسبیت یک چیز این است که آن چیز در زمان‌ها و مکان‌های 
مختلف تغییر می‌کند: یک چیز در یک زمان، در یک شرایط، از نظر اخلاقی 
خوب است همان چیز در زمان و شرایط دیگر ضد اخلاق است... اصول اولیه 
اخلاق، معیارهای اولیه انسانیت به هیچ وجه نسبی نیست، مطلق است ولی 

معیارهای ثانویه نسبی است.« )1(
____________

1- سیری در سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 80

حلال و حرام‌های تغییرناپذیر
قال الامــام الصادق)ع(: »حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیمه 

و حرامه حرام ابدا الی یوم القیمه، لایکون غیره و لایجیء غیره«.
امــام صادق)ع( فرمود: حلال محمد)ص( همیشــه تا روز قیامت حلال 
است، و حرام او همیشه تا روز قیامت حرام است. غیر آن نخواهد بود و غیر 

آن نخواهد آمد.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 1، ص 58، ح 19

دلیل ثبات و جاودانگی دین اسلام
پرسش:

با توجه به اینکه در این دنیا همه چیز غیرثابت و در حال حرکت 
و تغییر اســت، پس چرا ما مدعی هستیم که دین اسلام می‌تواند 
برای همیشه ثابت باقی بماند و مشمول این قانون حرکت و تغییر 

نمی‌گردد؟
پاسخ:

حرکت و تغییر در مادیات نه در حقایق
اینکه هر چیز در دنیا تغییر پذیر و در حالت حرکت و کهنه شدن است 
به معنای این است که هر امر مادی و هر جسمی از اجسام این عالم این‌گونه 
اســت. ولی وقتی بحث از دین اسلام و آموزه‌های وحیانی آن می‌شود، و ما 
برای آن ثبات و جاودانگی تا پایان این عالم مادی را داریم، دیگر محل بحث 
عوض می‌شــود و قوانین حاکم بر جســم و  ماده را نمی‌توان برای یک امر 
غیرمادی و معنوی تســری داد. اگر کســی درباره قرآن مکتوب روی کاغذ 
یا انســان مدعی ابدیت و جاودانگی در این دنیا شــود، محل اشکال است و 
می‌توان آنها را مشــمول قانون حرکت و تغییر و کهنگی و پوسیدگی قرار 
داد، ولی بحث اســام درباره احکام و قوانین و یک سلسله حقایق غیرمادی 
اســت، نه درباره کاغذ و مرکب و جسم انسان، لذا اینکه اجسام و مواد این 
عالم تغییر کرده و کهنه می‌شوند چه ربطی به حقایق این عالم دارد؟ مثلا 
اینکه می‌گوییم، صداقت و راســتی موجب نجات انسان و رضایت خداوند 
است، یا برای رسیدن به اهداف، استقامت و بردباری صفت خوبی است و یا 
گزاره‌هایی از این دست که به مثابه احکام و قوانین رفتاری ثابت و همیشگی 
برای زندگی بشــر اســت، آیا می‌تواند مصداق این قانون حرکت و تغییر و 

کهنگی قرار گیرد؟!
نیازهای ثابت و متغیر

ممکن اســت عده‌ای این‌گونه استدلال کنند که نیازها و حوائج انسان‌ها 
به مرور زمان تغییر می‌کند، بنابراین چون این نیازها و حوائج تغییر می‌کند، 
پس قوانین و احکامی که مرتبط با آنها است نیز باید تغییر کند؟! در پاسخ 
باید گفت که با تدبر و تعمق در نیازهای انسان درمی‌یابیم که این نیازها به 
دو دسته نیازهای ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند و از ویژگی‌های آموزه‌های 
وحیانی دین اســام، این است که همیشه روی نیازها و حوائج ثابت انسان 
مهر ثبات و عدم تغییر زده اســت، اما نیازها و حوائج متغیر را تابع نیازها و 
حوائج ثابت قرار داده اســت و این یکــی از وجوه اعجاز غیرمادی و وحیانی 
بودن دین اسلام است. شهید مطهری)ره( در این باره می‌نویسد: »این مطلب 
راست است که شرایط زندگی بشر متغیر است و نیازهای بشر تغییر می‌کند، 
ولی مطلب به این سادگی نیست، بشر یک نیازهای ثابت و همیشگی دارد، 
و یک نیازهای متغیر و موقت. همه نیازهای بشر متغیر نیست. نیازهایی که 
مربوط به معنی زندگی انســان اســت، ثابت است و نیازهایی که مربوط به 
شــکل و صورت زندگی انسان است متغیر و متحول است. شما نمی‌توانید 
این مطلب را که شــکل زندگی دائما تغییر می‌کند، دلیل بگیرید که روح 
زندگی هم همیشه باید تغییر کند.« )مجموعه آثار استاد شهید مطهری)ره(، 

ج 21، ص 477(
نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه

نیازمندی‌های انسان بر دو گونه است:‌ نیازمندی‌های اولیه و نیازمندی‌های 
ثانویه، نیازمندی‌های اولیه از عمق ساختمان وجودی جسمی و روحی بشر و 
از طبیعت زندگی اجتماعی انسان سرچشمه می‌گیرد. تا انسان انسان است و 
تا زندگی وی اجتماعی است، آن نوع نیازمندی‌ها هم هست. این نیازمندی‌ها 
یا جســمی اســت یا روحی و یا اجتماعی، نیازمندی‌های جسمی از قبیل: 
نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره. نیازمندی‌های روحی 
از قبیل، علم، زیبایی، نیکی، پرســش، احترام و تربیت و... و نیازمندی‌های 
اجتماعی از قبیل، معاشــرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مســاوات و... 
و اما نیازمندی‌های ثانویه، نیازمندی‌هایی اســت که از نیازمندی‌های اولیه 
ناشــی می‌شــود. نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی که در هر عصر و 
زمان دیگر فرق می‌کند، از این نوع اســت. نیازمندی‌های اولیه محرک بشر 
به سوی توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محرک به سوی توسعه 
بیشتر و کمال بالاتر نیز می‌باشد. بنابراین تغییر نیازمندی‌ها و نوشدن و کهنه 
شدن آنها مربوط به نیازمندی‌های ثانویه است. نیازمندی‌های اولیه نه کهنه 

می‌شود و نه از بین می‌رود، همیشه زنده و نو است.
دلایل جاودانه بودن احکام و قوانین اسلام

1- فرازمانی بودن دین اسلام 2- انطباق با فطرت انسان 3- معقول بودن 
احکام و قوانین اسلام 4- جامعیت و توجه به روح و جسم 5- تعیین احکام 
و قوانین براساس شناخت انسان 6- تعالیم و قوانین اسلام بر اساس مصالح 
انسان 7- نقشه راه هدایت، سعادت و رستگاری انسان 8- پاسخگوی نیازهای 
انســان تا پایان دنیا 9- ... بنابراین تنها دینی که از این شاخص‌ها برخوردار 
است و استحقاق جاودانگی برای انسان تا روز قیامت را دارد، دین اسلام است 
که هیچ مکتب و دینی بر آن برتری ندارد. »الاســام یعلو ولا یعلی علیه« 
پیامبــر اکرم)ص( فرمود: تنها اســام علو و برتری پیدا می‌کند و چیزی بر 

اسلام برتری و غلبه نمی‌یابد. )نهج‌الفصاحه. ص 214(

توصیف منافقان در قرآن بیانگر دورویی بسیار نهان 
مردمانی است که نمی‌توان بسادگی باطن پلید آنان را از 
ظاهر زیبایشان باز شــناخت؛ زیرا آنان استاد بازیگری و 
نمایش چیزهای نداشــته هستند تا جایی که با تحمیق 
توده‌های مردم ساده اندیش و ساده‌لوح، سفاهت خویش 
را عقلانیت و افساد خویش را اصلاح جا می‌زنند و به عنوان 
مصلحان و اصلاح‌طلبان، خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند 
و توده‌های مردم را به دنبال اهداف پلید خویش می‌کشند 
و همراه و همگام می‌ســازند. از همین رو می‌توان آنان را 
»مکار« و استاد شیطان نامید که ابلیس باید زانوی تلمذ 
در برابرشان بزند؛ چرا که با فتنه‌گری، فضای شفاف را از 
میان می‌برند و مردم را گمراه می‌ســازند؛ فلذا خدا خطر 

منافقان را بدتر از خطر کافران می‌داند.

را  زیادی  بســیار  پیامبران 
انسان‌ها  برای  متعال  خداوند 
مبعوث کرده است که تنها از 
25 نفر از آنها در قرآن کریم 

یاد کرده است.

علّت ارسال انبیای اولوالعزم 
 در منطقــه‌ غرب آســیا و 
نام بردن از انبیای این منطقه 
در قــرآن کریم بــه دلیل 
آمادگی بیشــتر این منطقه 
بوده است که به نام سرزمین 
عرفــان و اشــراق معروف 
برای  چهارراه  مانند  و   بوده 

کره زمین است.

خــدا در قرآن بــه مؤمنان 
هشــدار می‌دهد تا منافقان 
را در ســاحت سیاسی وارد 
نسازند و حکومت و حاکمیت 
به آنهــا ندهند؛ زیرا حاکمان 
و  دین  نابود‌کننــده  منافق 
مردم هستند و در زمین فساد 
می‌کنند و رابطه‌های عاطفی و 
خویشاوندی را از بین می‌برند.

سوءاســتفاده تبلیغاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های فریب و دروغ از 
جمله شایعه‌سازی و شــایعه‌پراکنی و اراجیف خبری با تکانه‌های 
شدید،توســل به جنگ روانی بلکه ترکیبی در قالب فعالیت‌های 
جاسوســی علیه جامعه اســامی، همگرایی و همدلی بلکه حتی 
هم‌تابعیتی با کفار، مهم‌ترین کنش‌ها و واکنش‌های خطرساز منافقان 

علیه امنیت جامعه اسلامی و ایمان مؤمنان است.

آنچه كه على)ع( را از سياســتمداران ديگر جهان متمايز مك‌ىند 
اين است كه او از اصل غدر و خيانت در روش، پيروى نمك‌ىند ولو به 

قيمت اينكه آنچه دارد و حتى خلافت، از دستش برود، چرا؟ 
چون م‌ىگويد اساســاً من پاســدار اين اصولم، فلسفه خلافت من 
پاســدارى اين اصول انسانى اســت، پاسدارى صداقت است، پاسدارى 
امانت اســت، پاسدارى وفاست، پاسدارى درستى است و من خليفه‌ام 
 براى اينها، آن وقت چطور ممكن اســت كه من اينها را فداى خلافت 

كنم؟!
به مالک اشتر م‌ىفرمايد: مالک! هرگز عهد و پيمانى را كه م‌ىبندى، 
با هر كه باشد، با دشمن خونى خودت، با كفار، با مشريكن، با دشمنان 

اسلام، آن را نقض نكن. 
بعد م‌ىفرمايد: براى اينكه اصلا زندگى بشــر بر اســاس اينهاست؛ 
 اگر اينها شكســته بشــود و محترم شناخته نشــود ديگر چيزى باقى

 نم‌ىماند.
* استاد مطهری، سیری در سیره نبوی، ص۸۳ )با تلخیص(

علت تأکید فراوان اسلام 
بر وفای به عهد و پیمان 

مهم‌ترین ویژگی منافقان که موجب تفاوت با مؤمنان می‌شود، حقیقت 
فلسفه زندگی اســت؛ زیرا مؤمنان به دنیا به عنوان مزرعه آخرت 
می‌نگرند و تلاش‌های دنیوی آنان برای تحقق ســعادت اخروی در 
بهشت جاودانه در سایه تقرب به خدا است؛ اما منافقان یا اصلا ایمان 
و اعتقادی به عالم غیب از جمله آخرت و معاد ندارند، یا اگر داشته 

باشند سرکه نقد دنیا را بر حلوای نسیه آخرت ترجیح می‌دهند.

منافقان با شایعه و تهمت همواره در اندیشه تخریب فضای روانی 
و امنیتی جامعه اسلامی هستند و دمی از سخنان و اراجیف خبری 
دروغین که گسل‌های اجتماعی را فعال می‌کند و تفرقه و اغتشاش 
و اضطراب و آشوب اجتماعی را دامن می‌زند، دست برنمی‌دارند و 
تکانه‌های شدیدی را به پایه‌های اعتماد اجتماعی وارد می‌سازند تا 
آن را از میان بردارند و استوانه‌های اساسی فرهنگی و اقتصادی و 

نظامی جامعه را سست کنند.

پیامبران  تبلیغ  و  زندگی  محل 
قــرآن در 

شبهه: محل زندگي و تبليغ پيامبران الهي، 
بخصوص پيامبراني که در قرآن از آنها نام ‌برده 
شــده، کجا بوده؟ آيا در قــاره اروپا و آمريکا 
و آفريقا و اســتراليا هم بوده‌اند؟ اگر فقط در 

کشورهاي عربي بوده دليلش چيست؟
پاسخ: پیامبرانی که در قرآن کریم از آنها یاد شده 
است مربوط به منطقه‌ غرب آسیا )خاورمیانه( است و 
زبان مردم این منطقه اختصاص به زبان عربی نداشته 
است. بعضی مانند حضرت ابراهیم و ذریهّ‌اش از نسل 
اسحاق به زبان عبری سخن می‌گفتند، بعضی مانند 
اســماعیل )فرزند دیگر حضرت ابراهیم که در مکه با 
مادرش ساکن شد( و ذریهّ‌اش که پیامبر اکرم )صلی‌الله 
علیــه و آله ( نیز از آنهاســت، به زبان عربی ســخن 
می‌گفتند و بعضی مانند زرتشت که پیامبر ایرانیان بود 
به زبان فارســی سخن می‌گفت و بعضی بنا بر روایت 
ابوذر از پیامبر اکرم )ص(سریانی بوده‌اند که عبارتند 
از: آدم و شيث و اخنوخ، )كه همان ادريس باشد(. )1( 
بنابراین پیامبران متعددی در منطقه‌ غرب آسیا 
مبعوث شده‌اند که زبان همگی آنها عربی نبوده است.

تعداد پیامبران یادشــده در قرآن کریم تنها 25 

حکایت اهل راز

آموزش مخالفت با نفس
 آیــت‌الله مرتضی تهرانی)برادر حاج آقــا مجتبی تهرانی( 
دربارۀ پدر بزرگوارشــان حضرت آیت‌الله میــرزا عبدالعلی 
 تهرانــی )1318 - 1387ق( دو خاطره‌ را به شــرح زیر نقل 

کردند:
از پدرم پرســیدم: چرا شــما این‌قدر به آقای شــیخ مرتضی زاهد 

احترام می‌کنید؟
فرمود: ایشان تا رســائل و مکاسب بیشتر نخوانده بود، ولی به تور 

یک مربی می‌خورد و مسیرش عوض می‌شود. 
پدرم می‌فرمود: ایشــان استاد من در تعلیم مخالفت با هوای نفس 
بود، ولی مســائل فقهی را از من ســؤال می‌کرد. شیخ مرتضی به طور 

خیلی عادی مسائل »غیبی« را می‌گفت.
ترس از سوءخاتمه

پدرم فرمود: من به شــیخ مرتضــی زاهد گفتم: من از عاقبت خود 
می‌ترسم. 

ایشان فرمود: آمیرزا! 
تو عاقبت به خیری، چون شــب‌ها قبل از خواب به خداوند متعال 
می‌گویــی: خدایا! من بندۀ مطیع تو نیســتم. من یک زندیقم. به من 

رحم کن!
و درست می‌گفت!

* کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی ری‌شهری 
انتشارات دارالحديث قم

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مسئولیت ‌پرستاران 
نسبت به انجام فرائض دینی بیمار 

س( بسیاری از‌پرســتاران نسبت به ادای فرایض بیماران 
مراقبت کامل ندارند؛ مثلًا کمک به بیمار جهت وضو ساختن، 
تیمم و وضعیت نماز بیمار...، در صورتی که بیمار همراه نداشته 
و نیازمند کمک است، آیا‌پرستار یا کادر خدماتی بیمارستان 

مسئول نمی‌باشد؟
ج( کمــک کردن در موارد ذکر شــده که باعث می‌شــود بیمار 
معــذور‌، از معــذور بودن خارج شــود بر دیگری لازم نیســت؛ بله 
خــود مکلـّـف در صورت امــکان بدون مشــقّت، بایــد از دیگران 
ولو‌پرســتار، کمک بگیــرد. البته اگر قوانین و مقــررات مربوطه در 
 این زمینه تکلیفی را بر عهده‌پرســتار گذاشته باشد، باید مطابق آن 

عمل شود.

 معاوضه یک سکه طلا 
با دو نیم سکه 

س( آیا معاوضه یک سکه طلای بهار آزادی، با دو نیم سکه 
بهار آزادی اشکالی دارد؟ اگر فروشنده نیم‌سکه‌ها، علاوه‌ بر 
تعویض، خواهان دریافت مقداری پولِ نقد هم باشد، آیا این 

کار از نظر شرعی صحیح است؟
ج( معاوضه یک سکه در مقابل دو سکه در صورتی که وزن آنها 
یکسان باشد، صحیح است. ولی گرفتن مبلغ اضافی ربا بوده و حرام 

است و معامله باطل خواهد بود.

معاوضه سکّه با سکّه
س( آیا تفاوت وزن در تعویض یک نوع سکه طلا به سکه‌ای 

از نوع دیگر اشکال دارد؟
ج( در معامله طلا به طلا، ســکه باشــد یا غیر سکه، در صورتی 
 کــه وزن یکــی از آنهــا زیادتــر از دیگری باشــد، معاملــه حرام و 

باطل است. 

 قسم شرعی
س( قسم از نظر شرعی به چه چیزی گفته می‌شود؟

ج( قسم شرعی این است که انسان به اسم خدا یا صفات مختص 
به آن، مانند »مقلبّ القلوب و الأبصار« یا صفاتی که غالباً برای او به 
کار می‌رود و اســتعمالش ظهور در خدای متعال دارد)نه دیگران(، 
مانند خالق، رازق و رحیم، به هر زبانی که باشــد، قسم بخورد کاری 

را انجام دهد، یا ترک کند.
تبصره: الف( اگر قسم به غیر خداوند باشد، مانند اینکه قسم به 
پیامبــر اکرم )صلی الله علیه و آله( یا ائمه معصومین‌)ع( یا به قرآن 

کریم و امثال آن باشد، قسم محقّق نمی‌شود.
 ب( اگر لفظ استعمال شده ظهور در حق تعالی ندارد، امّا شخص، 
 منظــورش ذات باری تعالی بوده، بنابر احتیاط واجب احکام قســم 

را دارد.

ملاک تبعیت از امام‌ جماعت
س( ملاک تبعیت از امام‌ جماعت چیست؟ مثلا اگر مأموم 
قنوت خــود را طولانی‌ کند و دیرتر از امام جماعت به رکوع 

رود آیا جماعت وی باطل می‌شود؟
ج( ملاک، صدقِ عرفی تبعیت است. در فرض مذکور اگر به رکوع 
امام نرسد یا اگر هم برسد آن‌قدر فاصله شود که تبعیت صدق نکند، 
نماز مأموم فرادا می‌شــود؛ ولی اگر با وجــود رعایت تبعیت عرفی، 
رکوع امام آن‌قدر ســریع باشد که مخلّ به صدق تبعیت نشود، نماز 

جماعت او صحیح است.

منافقان ؛  استاد نمایش نداشته‌های خود
علی جواهردهی

مروری بر چهره‌نگاری اهل نفاق در قرآن

اهداف منافقان
دستگاه فکری و رفتاری منافقان بیرون از دایره فلسفه 
و سبک زندگی اسلامی - قرآنی است؛ از همین رو، هرگز 
اهداف آنان با اهداف و فلسفه زندگی مؤمنان یکسان نیست. 
از نظر قرآن، مهم‌ترین ویژگی منافقان که موجب تفاوت با 
مؤمنان می‌شود، حقیقت فلسفه زندگی است؛ زیرا مؤمنان 
به دنیا به عنوان مزرعه آخرت می‌نگرند و تلاش‌های دنیوی 
آنان برای تحقق سعادت اخروی در بهشت جاودانه در سایه 
تقرب به خدا اســت؛ اما منافقان یا اصلا ایمان و اعتقادی 
به عالم غیب از جمله آخرت و معاد ندارند، یا اگر داشــته 
باشــند ســرکه نقد دنیا را بر حلوای نسیه آخرت ترجیح 
می‌دهند. از همین رو تمام تلاش خود را برای دســتیابی 

به منافع مادی به کار می‌برند حتی اگر این امر مربوط به 
شرکت در جهاد نظامی باشد؛ یعنی آنان به منظور کسب 
غنایم دنیوی به میدان نبرد و جهاد می‌آیند؛ بنابراین، اگر 
احتمال خطر جدی باشد، کنار می‌کشند؛ زیرا سود و ضرر 
را بر اساس منافع دنیوی می‌سنجند. پس اگر ضرر مادی 
دنیوی بیشترباشد، هیچ اقدامی نمی‌کنند.)نساء، آیه 141؛ 
توبه، آیه 42( منافقان، منافع مادی زودگذر دنیوی را اصالت 

می‌دهند و همه چیز را فدای آن می‌کنند.
از نظر قرآن، اهداف منافقان هر چند که در کلیت امر 
یکسان است، اما برخی از اهدافشان به علت شدت و ضعف 
نفاق، می‌تواند متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه منافقانی که به 
حد کفر رسیده‌اند، اهداف کافرانه چون ترویج کفر را مد نظر 
قرار می‌دهند؛ زیرا برایشان کفر اصالت دارد و می‌خواهند 
فلسفه و سبک زندگی کافرانه گسترش یابد.)توبه، آیه 107(
همچنین این گروه از منافقان در راستای ترویج کفر 
و گســترش آن، دنبال آسیب رســانی به جامعه اسلامی 
می‌روند)همان( و برای تحقق این اهداف خویش از ابزارهای 
تفرقه افکنی بهره می‌گیرند تا جایی که حتی از مقدسات 
اســامی و شعائر الهی و مقدس  چون مسجدسازی برای 

رسیدن به اهداف پلید خود استفاده می‌کنند.)همان(
از نظــر قرآن، منافقان به دلیل ســرکوب نور هدایت 
فطرت‌، ناتوان از شناخت صحیح و گرایش درست هستند؛ 
لذا منافقان فســاد را صلاح و افساد را اصلاح و سفاهت را 
عقلانیت می‌دانند.)بقره، آیات 7 تا 15( همین نگرش باطل 
و ناحق موجب شده است تا اینان برای دستیابی به عزت 
و رهایــی از ذلت، تحت ولایــت طاغوت و کافران بروند و 
این‌گونه از تحت ولایت الهی خارج می‌شوند.)نساء، آیه 139( 
بنابراین، اگر کسی آنان را به تقوا و ولایت الهی دعوت 
کند تا عزت واقعی را به دســت آورنــد و از عزت موهوم 
و تخیلــی برهند، این دعــوت را رد می‌کنند و زیر بار آن 

نمی‌روند.)بقره، آیه 206( 
منافقان به دلیل اضطراب باطنی از آشکار شدن اهداف 
و مقاصد پلید همراه به گونه‌ای عمل می‌کنند تا رسوا نشوند؛ 
اما با این همه رفتارهایشان آنان را رسوا می‌سازد؛ زیرا هر 
فریادی را علیه خود می‌دانند و واکنش‌های تند و عصبی 
نشان می‌دهند.)منافقون، آیه 4( همین واکنش‌های عصبی 
دشمنی آنان را با امت اسلام و جامعه اسلامی نشان می‌دهند 
و مؤمنان می‌توانند آنان را بشناسند و با احتیاط با آنان مواجه 

شوند و به آنان اعتماد نکنند.)همان(

منش و کنش و واکنش منافقان
شناخت منافقان در ابعاد گوناگون می‌تواند مؤمنان را 
نســبت به آنان هوشیار کند تا ترتیبات احتیاطی را برای 

شرایط گوناگون اتخاذ کنند.
منافقان از نظر ذات گرفتار دگردیسی شده و نور فطرت 
خویش را از دست داده‌اند. بنابراین، ذات طیب انسانی آنان 

به ذاتی پلید و خبیث تبدیل می‌شود. 
آثار پلیدی و خباثت همچــون میوه درخت خبیث 
ظهور و بروز می‌کند تا جایی که سراسر زندگی آنان آلوده 
به زشتی و پلیدی می‌شود. همچنین به سبب همین ذات 
خبیث است که دنبال فتنه و پلیدی می‌روند و گرایش به 
ناپاکی و زشــتی دارنــد و از ارزش‌ها و اصلاحات حقیقی 

می‌گریزند. دگردیسی ذاتی آنان اندیشه‌ها و نگرش‌هایشان 
را دگرگونه کرده، کنش‌ها و واکنش‌های آنان نیز این‌گونه 
واژگونه نســبت به دین الهی و ارزش‌های عقلانی فطری 
است.)آل عمران، آیه 179؛ بقره، آیات 7 تا 15؛ توبه، آیات  

95 و 125 و 127؛ مائده، آیه 41(
بر اســاس تشــبیه قرآن، منافقان در فساد درونی و 
پلیدی ذات خویش همانند چوب‌های زیبا و فاســد شده 
درونی هستند که به سبب عدم بنیان‌های واقعی بر دیوار 
تکیه دارند و از خود هیچ اساس و ریشه‌ای ندارند و ناتوان 
از تعقل حقیقی و گرایش صحیح هستند.)منافقون، آیه 4(
بر اســاس همین خباثت و پلیدی ذاتی اســت که 
تخلف از جهاد و دور ماندن از مصیبت‌های آن را به عنوان 
نعمتی الهــی و عامل نجات از مرگ می‌شمارند)نســاء، 
 آیــه 74( یا هر ندا و فریــادی را علیه خویش می‌پندارند

)منافقون، آیه 4( و به ســوی هر روزنه‌ای در زمین برای 
اظهار کفر خود می‌شــتابند)توبه، آیــه 57( در حالی که 
 خــود را هدایت یافتــه می‌پندارند و دیگــران را گمراه

)مجادلــه، آیه 11( و خویــش را اصلاح‌طلب و مؤمنان را 
مفسد بلکه خود را عاقل و مؤمنان را سفیه می‌دانند.)بقره، 

آیات 7 تا 15( 
منافقان با شایعه و تهمت همواره در اندیشه تخریب 
فضای روانی و امنیتی جامعه اســامی هســتند و دمی 
از ســخنان و اراجیــف خبری دروغین که گســل‌های 

اجتماعی را فعال می‌کند و تفرقه و اغتشــاش و اضطراب 
و آشــوب اجتماعی را دامن می‌زند، دست بر نمی‌دارند و 
تکانه‌های شــدیدی را به پایه‌های اعتماد اجتماعی وارد 
می‌ســازند تا آن را از میان بردارند و استوانه‌های اساسی 
 فرهنگــی و اقتصادی و نظامی جامعه را سســت کنند.

)نور، آیه 11؛ مجادله، آیه 8؛ توبه، آیات 61 و 107 و 108؛ 
احزاب، آیات 58 تا 61(

سوءاستفاده تبلیغاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های فریب و 
دروغ از جمله شایعه سازی و شایعه پراکنی و اراجیف خبری 
با تکانه‌های شدید،توسل به جنگ روانی بلکه ترکیبی در 
قالب فعالیت‌های جاسوسی علیه جامعه اسلامی، همگرایی 
و همدلی بلکه حتی هم تابعیتی با کفار، مهم‌ترین کنش‌ها 
و واکنش‌های خطرسازمنافقان علیه امنیت جامعه اسلامی 
و ایمان مؤمنان است، که همانند موریانه از درون عقاید و 
ارزش‌های جامعه اسلامی را می‌خورد و ارزش‌های باطل 
را جایگزین می‌کند و تردید در دل مؤمنان سست ایمان 
نســبت به رهبری جامعه می‌افکند و مردمان ساده‌لوح و 
خــوش باور را با عقاید و اهداف پلید خود همراه می‌کند.
)توبــه، آیــات 47 و 49 و 61 و 107 و 108؛ آل عمران، 

آیات 167 و 168(
فلسفه و سبک زندگی سوداگرانه و فاقد هر گونه هدف 
الهی)بقره، آیات 14 و 16( موجب می‌شود تا آنان نسبت 

به امور و مســائل زندگی رفتارهای متفاوت از رفتارهای 
مؤمنان داشته باشند. نگرش تاجرمآبانه منافقان نگرشی 
باطل اســت؛ زیرا آنان به جای آنکه هدایت را خریداری 
کنند در سوداگری خویش گمراهی را می‌خرند که زیان 
حقیقی اســت، اما آنان خود را تجار موفق می‌دانند، هر 
چند که چیزی جز ضرر حقیقی نصیب آنان نمی‌شــود.

)بقره، آیات 14 تا 21( 
همین نگرش ســوداگرانه منافقان اســت که آنها را 
گاه به حضور در جبهات جهادی می‌کشــاند و اگر هم به 
 دلایلی موفق نشــوند و از غنمیت محروم شوند واکنش 
حســرت‌انگیزی از خــود بروز می‌دهند که نتوانســتند 
کــه به غنمیت دســت یابند.)نســاء، آیــات 72 و 73( 
 منافقــان دارای تشــکیلات ســازمان یافتــه هســتند

)توبــه، آیــات 107 و 109( و برای هر کاری برنامه‌ریزی 
می‌کنند، اما چون فاقد عقلانیت فطری صحیح هســتند 
در نهایت شکســت می‌خورند و رسوا می‌شوند. البته آنان 
همانند موش‌های صحرایی »نفق« و راه‌های‌گریز زیادی 
برای خویش آماده کرده‌اند تا در شرایط سخت بگریزند. 

یکی از سوراخ موش‌های منافقان توجیه‌گری است؛ 
بنابراین، زمانی که گرفتار می‌شوند با شوخی و سرگرمی 
تلقی کردن سخنان و عملکردهای خویش دنبال توجیه 
آن می‌روند تا خود را از مخصمه برهانند.)توبه، آیات 64 و 
65؛ نساء، آیه 62( آنان با بهره‌گیری از فصاحت و بلاغت 
و شــیوایی و شیرینی و رســایی در سخن و گفتار توجه 
 دیگران را به خویش جلب کنند و به اهداف خود برسند.

)بقره، آیه 204؛ منافقون، آیه 4(

خدا در قرآن به مؤمنان هشدار می‌دهد تا منافقان را در 
ساحت سیاسی وارد نسازند و حکومت و حاکمیت به آنها 
ندهند؛ زیرا حاکمان منافق نابود‌کننده دین و مردم هستند 
و در زمین فساد می‌کنند و رابطه‌های عاطفی و خویشاوندی 
را از بیــن می‌برند.)بقره، آیات 204 و 205؛ محمد، آیات 
22 و 23( منافقان مردمانی دنیاطلب)توبه، آیات 68 و 69( 
با معیارها و افکار و اندیشه‌های باطل)همان( هستند که 
تحت تاثیر جهل و کوردلی)بقره، آیات 7 تا 15( و شیطنت 
شیطان)مجادله، آیات 16 و 19( در حزب شیطان)همان( 
 قــرار گرفته و تحت ولایت کافــران و طاغوتیان می‌روند
)مائده، آیات 51 تا 53( و با مغضوبان و اهل خسران دوستی 
می‌کنند)مجادله، آیــات 14 و 19( و با خدا و پیامبرش 

دشمنی می‌نمایند.)مجادله، آیات 19 و 20(
از آنجا که منافقان سوداگران دنیاطلبی هستند که حتی 
ایمان را ابزاری برای سوداگری می‌دانند، دنبال سهم‌خواهی 
از بیت‌المــال و صدقات)توبه، آیات 58 و 59( هســتند و 
هــر جایی که بهره‌ای از غنایم دنیوی باشــد آنجا حضور 
 دارند حتی اگر میدان نبرد باشد یا از طریق رشوه گیری.
)محمد، آیات 20 تا 22( پس آنان دنبال رفاه مادی و امکانات 
دنیوی )توبه، آیات 54 و 55 و 68 و 69( هستند و هر چیزی 
که تامین‌کننده آن باشد، برایشان ارزشی می‌شود و از هر 
روشی برای دست یابی بدان استفاده می‌کنند.)همان( از 
دیگر خصوصیات منافقان استکبارورزی)منافقون، آیه 5(، 
 انعطاف ناپذیری در برابر حق)منافقون، آیه 4(، بخل ورزی
)توبه، آیه 67(، بدزبانی و برخوردهای شدید با مؤمنان هنگام 

احساس قدرت)احزاب، آیات 18 و 19(، ترویج زشتی‌ها و 
ضد ارزش‌ها)توبه، آیه 67(، حرص و طمع در مال دنیا)نساء، 
آیات 141 و 142(، ســوء ظن )فتح، آیه 6(، طغیانگری 
 و ســرگردانی)بقره، آیات 14 و 15(، فســق و تبهکاری
)توبه، آیه 53(، کتمان کاری)آل عمران، آیه 167(، کسالت 
در عبادت و نماز)نساء، آیه 142(، ممانعت از نیکی‌ها و امر 

به زشتی‌ها)توبه، آیه 67( و مانند آنها است. 
منافقان بســیار خطرناک هســتند و رفتارهای آنان 
می‌تواند بنیان اجتماعی مسلمانان را سست کرده و میان 
مردم و امام تفرقه ایجاد کرده و مشروعیت سیاسی نظام 
اسلامی را به مخاطره افکند. بنابراین لازم است تا دشمنانی 
بــه این خطرناکی را شــناخت و از آنــان اجتناب کرد و 

توطئه‌هایشان را نقش بر آب کرد.

نفر است که انبیای اولوالعزم هم در بین آنها هستند، 
درحالی‌کــه تعداد کل پیامبــران الهی بنابر فرمایش 
حضرت ختمی‌مرتبت 124 هزار نفر اســت.)2( قرآن 
 کریم می‌فرماید: »و پيامبرانى كه سرگذشــت آنها را 
پیــش ‌ازاین، براى تــو بازگفته‌ایــم و پيامبرانى كه 
سرگذشــت آنها را بيان نكرده‏ايم.«)3( بنابراین تعداد 
پیامبرانی که نامی از آنها برده نشــده است به‌مراتب 

بیش از این تعدادی اســت که در قرآن کریم از آنها 
یادشــده اســت. از طرف دیگر آیاتی داریم که نشان 
 می‌دهد هر امّتی دارای بیم‌دهنده و رســول بوده‌اند، 

مانند:
1. »هیــچ امّتــی نبــوده مگــر اینکــه در آن 

هشداردهنده‌ای گذشته است.«)4(
2. » ما در هر امتی رسولی برانگیختیم )تا بگوید( 
کــه خدای یکتا را بپرســتید و از طاغــوت اجتناب 

کنید.«)5(
3. » ما هرگــز )قومی را( مجازات نخواهیم کرد، 
مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم )تا وظایفشان 

را بیان کند(.«)6(
در این‌جا تذکر دو نکته لازم است:

انســان‌های  از  گروهــی  امّــت،  از  مــراد   )1
به‌هم‌پیوسته‌اند که اگر رســولی به‌سوی آنها ارسال 
شــود و در منطقــه‌ای از مناطق مســکونی آن امّت 
مســتقر شــود بقیه مناطق مســکونی نیز از دعوت 
آن رســول مطلع شــوند و یا این دعوت به نسل‌های 
بعدی هم برســد به‌گونه‌ای که حجّــت بر آنها تمام 
شود.  به همین دلیل در کتب لغت، امّت را به مردمی 
 که در یک قــرن زندگی می‌کنند معنــا کرده‌اند.)7(

بنابرایــن ضرورتی ندارد برای هر منطقه‌ مســکونی 
پیامبری فرستاده شــود و در همه زمان‌ها پیامبران 

متعددی حضورداشته باشند.

2( علّت ارســال انبیای اولوالعزم در منطقه‌ غرب 
آســیا و نام بردن از انبیای این منطقه در قرآن کریم 
را شهید مطهری این‌گونه توجیه می‌کند: »اما مسئله 
بعدى كه چرا در ســرزمين خاصى پيغمبر زياد بوده، 
اين بســتگى پيدا مك‏ىند به همان »الَلّ أعَْلمَُ حَيْثُ 
يجَْعَلُ رِسالتََهُ« يعنى وقتی‌که رسالت بستگى داشته 
باشــد به استعدادهاى مخصوصى كه در افراد هست، 
مسلماً سرزمین‌ها هم در پرورش استعدادها تأثير دارد. 
امروز هم م‏ىگويند كه شــرق، ســرزمين‏ عرفان‏ و 
اشراق‏ اســت. این‌یک امر گزاف و گتره نيست كه مثلًا 
غربی‌ها بيشتر به محسوسات م‏ىپردازند و شرقی‌ها بيشتر 
به نامحسوســات، يعنى اینها بيشتر به این‌سو كشانده 
م‏ىشوند آنها به آن‌سو. محيط جغرافياىي و اوضاع‌واحوال 
]طبيع‏ى[ و گرمى آفتاب و مانند آن در پرورش جســم 
انســان مفيد است و وضع جســم هم در پرورش‌های 
مخصوص روح تأثير دارد. اين مانعى ندارد كه بعضى از 
سرزمین‌ها آمادگى بيشترى داشته باشد براى پروراندن 
افرادى كه اجمالاً استعداد اشراق و الهام دارند«.)8( ضمن 
اینکه منطقه‌ غرب آسیا از جهت استراتژیک به قول یکی 
از اساتید علوم قرآنی مانند چهارراه برای کره زمین است.

نتیجه:
1. پیامبران بســیار زیادی را خداوند متعال برای 
انسان‌ها مبعوث کرده است که تنها از 25 نفر از آنها 

در قرآن کریم یادکرده است. 

2. این پیامبران یادشده همگی در منطقه‌ غرب آسیا 
مبعوث شده‌اند که انبیای اولوالعزم نیز جزء آنهایند.

3. بنــا بر آیات قرآن کریم هر امّتی باید رســول 
و بیم دهنده‌ای داشــته باشد و خداوند متعال بدون 
ارسال رسول و هشدار دهنده کسی را عذاب نمی‌کند.
4. اطلاعات دقیقی در مورد محل ســکونت بقیه 
انبیائی که در خارج از منطقه غرب آسیا زندگی کرده 

باشند در دسترس نیست ولی این به معنای انکار وجود 
انبیاء در سایر مناطق نیست، زیرا همان‌گونه که گفته 

شد بنا بر آیات، هر امتی رسولی داشته است.
5. علّت ارســال انبیای اولوالعزم در منطقه‌ غرب 
آســیا و نام بردن از انبیای این منطقه در قرآن کریم 
به دلیل آمادگی بیشتر این منطقه بوده است که به نام 
سرزمین عرفان و اشراق معروف بوده و مانند چهارراه 

برای کره زمین است.
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